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ما نمونه‌ها و 
مصادیقمان را باید 

معرفی کنیم. در این 
نمونه‌هایی که برآمده 
از رشد تمدنی ماست 

باید بتوانیم خوب 
ارائه کنیم. همه مدل 
هم لازم داریم. توقف 
بر حججی به تنهایی 

موضوعیت ندارد. هم 
نمونه حججی را داریم 
هم نمونه حاج قاسم و 
هم نمونه دختر حاج 

قاسم را داریم.
وقتی این نمونه‌ها فضا 
را پر کرد شما مطمئن 

باشید این سلبریتی‌ها 
آن‌قدر فضایشان زرد 
است که به سرعت به 

دنبال نمونه‌های تعریف 
شده می‌روند. فوری 

فضا را عوض می‌کنند و 
تغییرمی‌دهند.

اما وقتی فضا را خالی 
کردید و تنها این 

سلبریتی‌ها مطرح 
شدند، آن وقت باید 

بنشینید و دائم امر و 
نهی کنید که نمی‌شود.

رصدرصد

آیا تأکید رهبرمعظم انقلاب  ◾◾
بر مسئله تمدن به معنای این 
است که ما در 40 سال گذشته 
تمدن نداشتیم که باید منتظر 
ساخته شدن تمدن در 40 سال 
آینده در گام دوم انقلاب باشیم؟ 
و با توجه به بیانیه گام دوم در حــوزه بین‌الملل، ما 
نیازمند چه ملزوماتی هستیم که این افق تمدنی 

خودمان را در گستره بین‌الملل توسعه دهیم؟
در بحـــث تمـــدن نویـــن اســـامی، مـــا رویکـــرد و 
توجه‌محوری به پنج رکن را لازم داریم. نخســـتین 
مســـئله که ریشـــه فرهنگی‌تاریخی ماست، رکن 
معنویت اســـت و مســـئله‌ای اســـت که ما خاصه 
به آن توجـــه داریم و دســـتمان پر اســـت و دنیا به 
آن توجهـــی نـــدارد. دومین مســـئله، بحـــث علم 
و فنـــاوری اســـت. ســـومین رکـــن، تولیـــد ثـــروت و 
اقتصـــاد اســـت. چهارمین رکـــن، تولید قـــدرت و 

پنجمیـــن رکن هـــم مدیریـــت و راهبری اســـت.
هرگاه بتوانیم این پنج رکن را با یکدیگر هماهنگ 
و منســـجم کنیـــم می‌توانیـــم بگوییـــم پیشـــرانی 
اولیه تمدن آغاز شـــده اســـت. ما در این قســـمت 
مشـــکل داریـــم. نمونه‌هـــای مصداقـــی موجـــود 
اســـت کـــه یکـــی دو مـــورد را عـــرض می‌کنـــم؛ مـــا 
نمی‌توانیـــم در جبهـــه جهـــادی بـــه خانواده‌های 
جهادی بگوییم یک فرد از شـــما مثـــاً به خانمی 
که شـــوهرش به شـــهادت رسیده اســـت بگوییم، 
شـــما برای دین و اســـام و آینده خدمت اساسی 
خودتـــان را انجـــام دادیـــد، از ایـــن بـــه بعـــد دیگر 
زندگیتان را ادامـــه دهید و فقط یـــک ماتم دارید. 
نمی‌توانیـــم بیاییم با یـــک نوع شـــعارهای دفعی، 
فضـــای جامعـــه را به هـــم بریزیـــم، مثـــاً بگوییم 
آقایانی که جبهـــه نرفتند بیایند لااقـــل در جبهه 
خانـــواده خدمت کننـــد، هرکـــدام بیاینـــد یکی از 
همســـران شـــهدا را به همســـری بگیرند و زندگی 
کنند. از این شـــعارهای خـــام نمی‌توانیم بدهیم. 

این‌هـــا بی‌معناســـت. 
در زمینه‌هـــای مختلـــف ما ایـــن مســـئله را داریم 
بـــه عنـــوان مثـــال در بخـــش خانم‌هـــا، افـــزون بر 
50درصد دختران در دانشـــگاه حضور دارند ولی 
ما می‌دانیم که بخش اعظم آن‌هـــا را پس از اتمام 
تحصیـــل لازم نداریم. یعنی بـــرای آن‌ها هیچ فکر 
و طرحـــی نداریـــم. ایـــن طـــور می‌گوییم کـــه درس 
خوانده اســـت تـــا مـــادر بهتـــری باشـــد. بالاترین 
حرفی کـــه می‌توانیـــم بزنیم این اســـت. اما کلیت 
برنامـــه ما تعریـــف خـــودش را پیدا نکرده اســـت.

بنابرایـــن مـــا در بخـــش انســـجام ارکان تمدنـــی 
مشـــکل داریم. آن چیـــزی که دنیا منتظر اســـت 
تا مـــا بتوانیـــم پاســـخ آن را بدهیم همین اســـت. 
الان وضعیتـــی داریم که خانم‌ها برای رســـیدن به 
حقوقشـــان انگار بایـــد از موانع بســـیار متعددی 
عبور کنند تا به یک حقشـــان دســـت پیدا کنند. 
در حالـــی کـــه این‌هـــا اصلاحـــش خیلـــی راحـــت 
اســـت. به نحو مشـــخصی باید گفتمان عمومی 
جامعـــه تبدیل شـــود یعنی پـــس از ایـــن گفتمان 
بلافاصله مســـائل را دنبال کرد و بـــه حقوق ذاتی 
افـــراد تبدیلـــش کـــرد و جلـــو رفـــت. در برخـــی از 
مســـائل، مســـائل قومیتی بر تمـــام موازین دینی 
ما غلبه می‌کند. مثلاً می‌گویند اینجا خوزســـتان 
است، اینجا خراســـان است فلان مســـئله اتفاق 

می‌افتـــد. از ایـــن حرف‌هـــا نباید زد.
برای اینکـــه ما این قـــدم را بتوانیـــم برداریم به‌نظر 
می‌رســـد که بخش‌های غیردولتی بیش از بخش 
دولتی می‌توانند کار کنند و اگر واقعاً این ظرفیت 
بزرگی کـــه آســـتان قـــدس در اختیارش اســـت به 
حرکـــت در بیـــاورد نقـــش مهـــم و مؤثـــری را ایفـــا 
خواهـــد کـــرد و به‌خصـــوص گفتمـــان رضـــوی که 
بـــه عنـــوان زمینه‌ســـاز و بستر‌ســـاز رشـــد تمدنی 

می‌تواند باشـــد.
مـــا به‌خاطـــر ایـــن ضعف‌هایـــی کـــه داریـــم 

نتوانســـته‌ایم ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا همســـایگان 
خـــود برقـــرار کنیـــم. آســـیای میانـــه نزدیک‌ترین 
فاصلـــه را با مـــا دارد مگر چقدر بین ترکمنســـتان 
و مشـــهد مقـــدس فاصلـــه اســـت؟ گویـــی برخی 
افراد در ترکمنســـتان، تاجیکســـتان و قزاقســـتان 
می‌ترســـند با ما ارتباط تنگاتنگ داشـــته باشند. 
البتـــه قدم‌هایـــی در بخش‌هایی برداشـــته شـــده 
اســـت ماننـــد بحـــث راهپیمایـــی اربعیـــن کـــه 
می‌تواند به ســـمت یـــک حرکت تمدن‌ســـاز جلو 
رود. بخش‌هـــای دیگـــری وجـــود دارند کـــه این‌ها 

می‌تواننـــد بـــه صـــورت حرکت تمـــدن ســـاز، جلو 
برونـــد. در موقعیت بســـیار حساســـی هســـتیم 
کـــه ان‌شـــاءالله آســـتان قـــدس هـــم بتوانـــد قدم 

خوبی بـــردارد.

رویکرد نظام اسلامی در جنگ ترکیبی در سطح ◾◾
بین‌الملل در منازعات مختلف، با توجه به نگاه 
تمدنی به چه شکلی باید باشد؟ چطور می‌توانیم 
جای تمدن خود را در این جنگ ترکیبی باز کنیم و 

تفکرات تمدنی خود را توسعه دهیم؟

در ســـطح گفتمـــان تصمیم‌گیـــری بین‌المللی ما 
دائم بایـــد بتوانیم مبانـــی و قواعدمـــان را توضیح 
دهیـــم. در آنچه به ســـازمان ملـــل برمی‌گـــردد یا 
به ائتلاف‌هایـــی که شـــکل می‌گیرد)ماننـــد 1+5( 
باید بتوانیم مبانی و قواعدمـــان را توضیح دهیم.
اما در ســـطح عمومی باید بتوانیم مصادیقمان را 
توضیح دهیم. وقتی می‌خواهیـــم بگوییم زنان در 
جامعه اســـامی به چـــه فرصت‌هایی رســـیدند، 

باید بتوانیـــم نمونه‌هایش را نشـــان دهیم.
الان ببینیـــد مـــا چقـــدر عقب‌نشـــینی کردیـــم 

دائـــم عملکـــرد دو دســـته شـــامل اهـــل ورزش 
)عمدتـــاً فوتبالیســـت‌ها( و ســـلبریتی‌ها بازتـــاب 
فضـــای اجتماعی مـــا شـــده‌اند. دانشـــمندان ما 
چـــه جایگاهـــی دارنـــد؟ متخصصـــان و جراحان 
مـــا چطـــور؟ کجـــا هســـتند افـــرادی کـــه در رشـــد 
علمـــی و اندیشـــه‌ای در تألیفات قدم‌هـــای خوبی 
برداشـــته‌اند؟ همین که ما این مســـیر را درســـت 
نمی‌رویم موجـــب واگرایی، انزوا و جدا شـــدن این 
افراد هم می‌شـــود. شـــما نگاه می‌کنید می‌بینید 
بسیاری از این متخصصان و توانمندان همچنان 
گلایه‌هایـــی از دولت دارند، به‌خاطر این مســـیری 

که اتفـــاق افتاده اســـت.
مـــا ایـــن نمونه‌هـــا را بایـــد بتوانیـــم نشـــان دهیم. 
غرب در این قضیـــه در بخش مربوط به مســـائل 
رسانه‌ای خیلی توانمند اســـت. بخش رسانه‌ای، 
بخش بسیار بســـیار اساسی‌اش اســـت. شما در 
این چنـــد روز می‌بینید در بحث اوکرایـــن، انواع و 
اقســـام مدل‌ها و تیپ‌ها از دانشـــمند و... همه را 
دارند به میـــدان می‌آورند و پشـــت ســـرهم دارند 
چهره‌ســـازی می‌کنند و جلـــو می‌روند. بعـــد ما از 
اینکه بخواهیم خانم دباغ را تعریف و توصیفش 

کنیم می‌ترســـیم و طفـــره می‌رویم.
تکلیفمـــان را بـــا خودمـــان روشـــن نمی‌کنیـــم. 
نمی‌توانیـــم این‌هـــا را توضیـــح دهیم. یا تبـــار این 
جمعیت جنبش دانشـــجویی )مثلاً بخش‌هایی 
از انجمن‌های اســـامی  و تشـــکل‌های اسلامی(، 
یـــک فراخـــوان از خانم‌هـــا بدهیـــم احتمـــالاً یک 
جمعیت چنـــد صـــد هـــزار نفـــری از این‌هـــا را در 
یک جـــا می‌توانید جمـــع کنیـــد، این‌ها را نشـــان 
دهید. مثـــل جمع‌هایی کـــه گاهی اوقـــات رهبری 
دســـتور می‌دهنـــد بســـیج چنـــد ده هـــزار نفـــری 
)بـــالای صدهزارنفـــر( بیاینـــد حضور پیـــدا کنند، 
این فرصت‌ها خودش را نشـــان می‌دهـــد اما ما از 

این‌هـــا غافلیـــم‌، این‌هـــا را رهـــا کرده‌ایم.  
ما نمونه‌هـــا و مصادیقمـــان را بایـــد معرفی کنیم. 
در ایـــن نمونه‌هایـــی کـــه برآمـــده از رشـــد تمدنی 
ماســـت باید بتوانیم خوب ارائـــه کنیم. همه مدل 
هـــم لازم داریـــم. توقـــف بر حججـــی بـــه تنهایی 
موضوعیت نـــدارد. هـــم نمونه حججـــی را داریم 
هـــم نمونه حـــاج قاســـم و هـــم نمونه دختـــر حاج 

قاســـم را داریم.
وقتـــی این نمونه‌هـــا فضـــا را پر کرد شـــما مطمئن 
باشـــید این ســـلبریتی‌ها آن‌قـــدر فضایشـــان زرد 
اســـت که به ســـرعت به دنبال نمونه‌های تعریف 
شـــده می‌رونـــد. فـــوری فضـــا را عـــوض می‌کنند و 

تغییرمی‌دهنـــد.
امـــا وقتـــی فضـــا را خالـــی کردیـــد و تنهـــا ایـــن 
ســـلبریتی‌ها مطـــرح شـــدند، آن وقـــت بایـــد 
بنشـــینید و دائم امر و نهـــی کنید که نمی‌شـــود.
مـــا الان ظرفیت‌های خفته مصادیـــق تمدنی‌مان 
در زمینه‌هـــای مختلـــف خیلـــی قـــوی و گســـترده 
اســـت. می‌توانیـــم این‌هـــا را دنبال کنیـــم و پیش 
رویـــم. بـــاز تأکیـــد می‌کنـــم واقعـــاً آســـتان قدس 

جایگاه مهـــم و ویـــژه‌ای دارد.

ما در سیاست داخلی می‌بینیم که همچنان ◾◾
یک‌سری تقابل‌ها وجود دارد. تقابل چپ و راست، 
حوزه و دانشگاه و علم انسانی و علم الهی همچنان 

برقرار است، راه خروج از این مسئله چیست؟
اصولاً این مسئله از دو قطبی‌سازی‌های معرفتی 
آغاز می‌شـــود و این هم به اعتقاد بنده، عده‌ای از 
دوســـتان و فضلای ما خطا می‌کنند. خطایشـــان 
در چیســـت؟ خطایشـــان در این اســـت که بحث 
نقـــد و اســـتدلال و برهـــان را که در بخـــش مبادی 
 معرفتـــی مـــا وجـــود دارد، بلافاصلـــه تبدیـــل بـــه

 دو قطبی می‌کنند. 
در فضای عمومی و فضای اجتماعی به‌خصوص 
در فضای طـــاب و دانشـــجویان دو قطبی‌ســـازی 
می‌کنند. این اشتباه بسیار بســـیار بزرگی است.

از تمدن سازی تا حجاب، در گفت‌وگوی قدس با سید عباس نبوی بررسی شد

نباید جبهه‌بندی کاذب درست کنیم 

در بحث تمدن نوین اسلامی، ما رویکرد و توجه‌محوری به پنج رکن را لازم داریم. نخستین مسئله که ریشه فرهنگی‌تاریخی 
ماست، رکن معنویت است و مسئله‌ای است که ما خاصه به آن توجه داریم و دستمان پر است و دنیا به آن توجهی ندارد. دومین 
مسئله، بحث علم و فناوری است. سومین رکن، تولید ثروت و اقتصاد اســت. چهارمین رکن، تولید قدرت و پنجمین رکن هم 

مدیریت و راهبری است.
گزيدهگزيده
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زنان؛ پرچمدار تشکیل تمدن نوین اسلامی
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در نشست 
نهضت پیشرفت بانوان و جهاد تبیین در رشت با اشاره 
به جایگاه زن در جهان اســام اظهار کــرد: بــانــوان غیور 
ایران اسلامی تمدن توخالی دنیای غرب را به مرز نابودی 
کشانده‌اند. به گـــزارش شبستان، حجت‌الاسلام رضا 
عزت‌زمانی با بیان اینکه »عفت و عطوفت« از سرمایه‌های 

ارزشمند زن است، گفت: زنان، رهبران عفت در جامعه 
هستند و نقش بسزایی در ترویج فرهنگ اسلامی دارند.

عزت‌زمانی با بیان اینکه زنان می‌توانند ستون خیمه خانواده 
تمدن اسلامی باشند، گفت: درک از حضور در جامعه، 
حفظ عفت و حیا و قدرشناسی جایگاه و منزلت خویش، 

زنان را به اوج می‌رساند.

وی اذعان کرد: زنان می‌توانند پرچمدار تشکیل تمدن نوین 
اسلامی باشند. زنان می‌توانند در شکل‌گیری تمدن بزرگ 
اسلامی نقش‌آفرینی کنند و با سلاح عفت و حیا در این 
زمینه پیشگام باشند. معاون فرهنگی سازمان تبلیغات 
اسلامی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، افزود: در جنگ 
روایت‌ها آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد با آنچه دشمن در 

رسانه به خورد مردم می‌دهد، تفاوت عظیمی دارد که این 
تفاوت‌ها باید روشنگری شود.

وی با بیان اینکه القای ناامیدی، دین‌گریزی و بی‌عفتی در 
جامعه هدف اصلی دشمن است، تصریح کرد: دشمن با 
شناسایی ظرفیت زن، از آن به عنوان ابزار و کالایی علیه 

خودش و جامعه اسلامی بهره گرفته است.

سید عباس نبوی

رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی

 زینب اصغریان     در شرایطی که جنگ 
ترکیبی علیه جمهوری اسلامی در حال اجراست 

نمایش الگوی موفق از جمهوری اسلامی می‌تواند 
دستاوردهای ایران‌زمین را با بازتاب بهتری 

در سطح جهان منعکس کند. در حالی که هنوز 

اثرگذارترین افراد در رسانه‌های ما سلبریتی‌ها 
و فوتبالیست‌ها هستند و اندیشمندان اثرگذار 
و نخبه عملًا جایگاه حقیقی خود را در بازتولید 

فرایند تمدنی کسب نکرده‌اند؛ سخن گفتن از تمدن 
اسلامی کمی سخت است و شاید به همین دلیل 

است که ما هنوز نتوانسته‌ایم بازتولید مضاعفی 
از تمدن اسلامی را در میان کشورهای مختلف 

شاهد باشیم. این مسئله مستلزم شناخت درست 
و حرکت در مسیر تمدنی است که ریشه‌های 

آن را در عقلانیت باید جست‌وجو کرد و در این 

میان بی‌شک یکی از مهم‌ترین راهبردها حذف 
دوقطبی‌سازی‌هاست. در همین راستا برای 

تبیین ابعاد مختلف تمدن اسلامی به سراغ دکتر 
سید عباس نبوی رئیس مؤسسه تمدن و توسعه 

اسلامی رفته و با وی به گفت‌وگو نشستیم.

گفت‌وگوی 
ویژه

به همان روشـــی که قدمای ما در فلســـفه و کلام 
و تفســـیر و فقه دنبال کردند و آن این اســـت که 
در هر مســـئله‌ای فقط خـــود مســـئله را ببینیم و 
از آن دو قطبی درســـت نکنیم. مثـــاً فرض کنید 
مرحوم شیخ طوســـی اســـتنباط می‌کند که سن 
بلـــوغ دختران 9 ســـال اســـت بعـــد ابـــن ادریس 
حلی بـــر آن نقـــدی مطـــرح می‌کند، قبلـــش ابن 
جنید مســـائلی را مطرح کرده است، این مسئله 
تبدیل بـــه برچســـب نمی‌شـــود و هیـــچ وقت ما 
ندیدیم دو جبهه اتفاق بیفتد در حالی که امروز 
نـــگاه می‌کنیـــم می‌بینیـــم در کشـــور انـــگار یک 
عـــده‌ای موافق علـــم دینـــی و یک عـــده مخالف 
علم دینی‌اند که هردو اشـــتباه و نادرست است.
بایـــد مســـئله‌محور باشـــیم. اگـــر این مســـئله را 
ما درســـت دنبـــال کنیـــم بازتابـــش در جامعه به 
بازتاب »مسئله‌محوری« تبدیل می‌شود. وقتی 
بازتـــاب مســـئله‌محور بـــه وجـــود آمـــد آن موقع 
دوقطبی‌هـــای کاذب و مذمـــوم از بیـــن می‌رونـــد.
مثلاً فـــرض کنید خانم‌هـــای زیادی هســـتند که 
یـــا حجـــاب شـــرعی تـــام را نمی‌خواهند داشـــته 
باشـــند یا اینکه یک مقداری خودشـــان را آزادتر 
تلقـــی کننـــد. اما اگـــر مـــا آن‌هـــا را به طـــرف یک 
جبهه دیگـــر نرانیم )کـــه اصلاً آن جبهـــه موهوم 
اســـت و بـــه ذات وجـــود خارجـــی نـــدارد( به جز 
یک جمعیت کمی - کـــه برانـــداز و مخالف دین 
هستند- آن‌ها خودشـــان می‌خواهند در جبهه 

دینـــی و در همین جبهه فضای معنوی باشـــند.
جمعـــی از خانم‌هـــا )که کم هـــم نیســـتند( مثلاً 
با حجـــاب شـــرعی بدون پوشـــش سراســـری که 
به تعبیـــر آیه شـــریفه جلباب اســـت باشـــند از 
جهت فقاهتی بررســـی کنیـــم ببینیـــم در مورد 
این مســـئله چـــه نظـــری می‌تـــوان داد. خیلی از 
اوقـــات این‌هـــا را نـــگاه می‌کنیـــم می‌بینیـــم نظر 
خاصی هم نمی‌شـــود داد. یعنی فردی پوشـــش 
شـــرعی‌اش را دارد و در عیـــن حال چـــادر ندارد.
الان شما نگاه کنید اگر در یک خانواده روحانی، 
چنیـــن اتفاقـــی بیفتـــد اصـــاً آن بزرگـــوار فکـــر 
می‌کند آســـمان به زمیـــن آمده اســـت. درحالی 

کـــه خانـــم حجـــاب شـــرعی را دارد رعایت 
می‌کنـــد. در روایـــت داریم افـــرادی که 

اهـــل بادیـــه هســـتند وقتـــی رعایت 
نمی‌کننـــد »لابـــاس بـــان ینظـــر« 
اشـــکالی نـــدارد که بـــه چهـــره آن‌ها 
نگاه کنید.»لانهـــم لاینتهون« چون 

امر هـــم کنیـــد اثر نـــدارد.
مــــــی‌کنیــــــد؟  چراجبهه‌بنـــــــــدی 

بـــه  جبهه‌بندی‌هـــا  ایـــن 
می‌زنـــد.  لطمـــه  مـــا 

 بنـــده واقعـــاً بـــا ایـــن 
دو قطبی‌ها مخالفم.

دوقطبـــی واقعـــی ما 
8-7درصـــدی  آن 

هســـتند )براســـاس مطالعـــات دقیـــق کـــه در 
جامعه انجـــام دادیم( کـــه ضـــد انقلاب‌اند. ضد 
اســـام و ضـــد نظام‌اند. ضـــد گفتمان اســـامی 
و انقلابـــی هســـتند. آن‌هـــا می‌خواهنـــد 7-8 
درصـــد خودشـــان را 70درصـــد نشـــان دهنـــد. 
30-25 درصـــد جامعـــه را هـــم داریم کـــه در حد 
اســـتاندارد موازیـــن شـــرعی را رعایـــت می‌کنند 
و کامـــاً 50درصـــد دیگر جامعـــه همگام بـــا این 
جنبـــه متشـــرعه در یـــک حـــدی می‌تواننـــد بـــه 
خوبی همراه شـــوند، حـــال اگر خودمـــان بیاییم 
دو قطبـــی درســـت کنیـــم و آن‌هـــا را برانیـــم چـــه 

نتیجـــه‌ای خواهـــد داشـــت؟
تنهـــا راه حـــل این اســـت که مســـئله‌محور 
باشـــیم یعنی اگر رفتار ســـوئی از کسی 
دیدیـــم بگوییـــم همیـــن رفتـــار را از او 
دیدیم بقیـــه چیزها را هم قرار اســـت 
حســـن ظن داشته باشـــیم. اگر رفتار 
خوبـــی هـــم دیدیـــم از آن طـــرف هول 

نشـــویم.
این طـــور نباشـــد کـــه خودمـــان را 
فریـــب دهیم و جاســـوس 
اسرائیلی در قالب یک 
خانمـــی این‌طـــرف و 
آن طـــرف بـــرود و 
هـــر کاری بخواهد 

انجـــام دهـــد.

چگونه می‌توانیم دو قطبی را حل کنیم؟


